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ــی  ــارک و تعال ــد تب ــدوارم خداون امی
ســاعات روز عزیــز و پــر برکــت 
دحــوالارض، روز زمیــن را بــر همــه 
مبــارک قــرار بدهــد. امیــدوارم فرجام 
ــم  ــن را ه ــور زمی ــر ن ــته و پ خجس
ببینیــم کــه قــرآن کریــم بشــارت داده 
ــدْ  ــت: »وَ لقََ ــن اس ــارت ای و آن بش
کْــرِ أنََّ  بـُـورِ مـِـنْ بعَْــدِ الذِّ کَتبَنْــا فـِـي الزَّ
الحُِــونَ؛1  و  الْرْضَ يرَثِهُــا عِبــاديَِ الصَّ
در حقيقــت، در زبــور پــس از تورات 
نوشــتيم كه زميــن را بندگان شايســته 
ــرد«. آن روز  ــد ب ــه ارث خواهن ــا ب م
ــاَةُ  کــه ظهــور امام عصــر )عَلَیــهِ الصَّ
ــق  ــاءالله توفی م( اســت، ان‌ش ــاَ وَ السَّ
حضــور را داشــته باشــیم و در رکاب 
حضــرت باشــیم. خــدای متعــال 
زندگــی ما را در مســیر تحقّــق آن روز 
ــک  ــته و نی ــام خجس ــزرگ و فرج ب

ــرار بدهــد؛ ان‌شــاءالله. زمیــن ق
 گام‌های بهشتی 

ــی  ــارک و تعال ــد تب ــدوارم خداون امی

ــا  ــب م ــا را مرک ــای م ــه پاه همیش
بــرای رفتــن در مســیر مــورد رضــای 
ــر زیبایــی  ــرار دهــد. تعبی خــودش ق
در رســاله حقــوق در زمینــه اســتفاده 
ــرت  ــت. حض ــده اس ــا وارد ش از پ
می‌فرماینــد: »فَإنَِّهَا حَاملَِتكَُ وَ سَــالكَِةٌ 
ــبقِْ لـَـكَ«  بـِـكَ مَسْــلَكَ الدّيــنِ وَ السَّ
فلســفه آفرینــش پاهــا ایــن اســت که 
شــما را بــه راه دیــن ببــرد و انســان در 
ــن راه  ــردارد و در ای ــدم ب ــن ق راه دی
شــتاب کنــد و در این مســابقه‌ی الهی 
حضــور پیــدا بکنــد. در ادامه نیــز امام 
از خداونــد کمــک و تأییــد خواســتند 

ـِـاللهِ«. ــوّةَ إلِّ ب ــد: »وَ لا قُ و فرمودن

5. گام برداشتن برای صله رحم

ــای  ــزء قدم‌ه ــه ج ــدم ک ــن ق پنجمی
بهشــتی اســت، عبــارت اســت از 
ــه‌ی رحــم  ــرای صل ــه ب ــی ک قدم‌های
برداشــته می‌شــد. صلــه‌ی رحــم 
فوق‌العــاده مهــم اســت و واقعــاً قــدر 
و منزلــت آن قابــل توصیــف نیســت. 
قــرآن کریــم دربــاره‌ی صلــه‌ی رحــم 
َّذِيــنَ يصَِلُــونَ مــا أمََــرَ  می‌فرمایــد: »الَ
اللهُ بـِـهِ أنَْ يوُصَــلَ؛ 2  و آنــان كــه آنچه 
ــان داده  ــتنش فرم ــه پيوس ــدا ب را خ
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م‏ىپيوندنــد«. ایــن جایــی اســت کــه 
خــدای متعــال فرمــان داده کــه شــما 
بایــد آنجــا وصــل و مرتبط باشــید، و 
اجــازه‌ی قطــع و فاصلــه گرفتــن را به 
شــما نــداده اســت. متناســب بــا رتبه 
 ـیعنــی نزدیکــی و دوری نســبت 
 ـبایــد بــا ارحــام خود  خویشــاوندی 
پیونــد داشــته باشــیم. صلــه‌ی رحم از 
پــدر و مــادر شــروع می‌شــود و رتبــه 
ــش  ــا مراحــل بعــدی پی ــه ت ــه رتب ب

می‌رود. خــدای متعال خواســته از 
ایــن طریــق پایه‌هــای خانــواده 
ــبکه‌های  ــد، ش را محکــم کن
اجتماعی را مســتحکم ســازد 
ــال فرهنگــی  ــت انتق و ظرفیّ
ــم  ــار فراه ــل‌ها و تب را در نس

آورد. البتـّـه صلــه‌ی رحــم ده‌هــا 
فلســفه‌ی دیگــر دارد و عــاوه بــر آن، 
آثــار و بــرکات عجیبــی در گســترش 
رزِق و طــول عمــر و مــواردی از ایــن 
ــودش  ــای خ ــه در ج ــل دارد ک قبی

بایــد بررســی شــود. 
ــه‌ی  ــمت صل ــه س ــه ب ــی ک قدم‌های
رحــم برداشــته می‌شــود، بســیار 
قیمتــی اســت. از پیامبر اعظــم )صَلَّی 
ـِـهِ وَ سَــلَّم( نقــل شــده  اللهُ عَلَیــهِ وَ آل

اســت کــه فرمودنــد: »مَا مـِـنْ خُطْــوَةٍ 
ِ مـِـنْ خُطْوَتیَــنِ خُطْوَةٍ  أحََــبَّ إلِـَـی اللَّ
 ِ یسُــدُّ بهَِــا مُؤْمـِـنٌ صَفّــاً فیِ سَــبیِلِ اللَّ
َــی ذیِ  ــنٌ إلِ ــا مُؤْمِ ــوَةٍ یخْطُوهَ وَ خُطْ
رَحِــمٍ قَاطِــعٍ یصِلُهَــا؛ 3 هیــچ گامــی 
را خــدا بیــش از دو گام دوســت 
ــن  ــه مؤم ــی ک ــی‌دارد: یکــی گام نم
ــاد  ــف جه ــد ص ــی )مانن ــا آن صف ب
ــت( را در راه  ــاز جماع ــف نم و ص
ــد و  ــل می‌کن ــال تکمی ــدای متع خ
دیگــری گامــی کــه بــرای صله 
رحمــی برداشــته شــود کــه او 
قطــع کــرده اســت«. در روایــت 
دیگــری حضــرت امیرالمؤمنیــن 
ــد:  ــام( می‌فرماین ــه الس )علی
»وَ خُطْــوَةٍ فـِـی صِلَــةِ رَحِــمٍ؛ 4  
قدمــی کــه بــرای صلــه‌ی رحم 
ــه‌ی  ــی صل ــود«. گاه ــته می‌ش برداش
رحــم بــه دیــدار اســت کــه طــی آن 
شــخص از منــزل خــودش بــه قصــد 
ــه‌ی  ــوی خان ــه س ــم ب ــه‌ی رح صل
می‌کنــد  حرکــت  خویشــاوندش 
نــزد  گام  ایــن  برمــی‌دارد.  گام  و 
ــن  ــال جــزء محبوب‌تری خــدای متع
ــر  ــن محبوب‌ت ــت. از ای ــا اس قدم‌ه
ــد را  ــه او رفت‌وآم ــت ک ــی اس وقت

ــل  ــرای وص ــما ب ــرده و ش ــع ک قط
ــی  ــه روایت ــد؛ چنان‌ک ــردن می‌روی ک
می‌فرمایــد:  شــد،  خوانــده  کــه 
»یخْطُوهَــا مُؤْمـِـنٍ إلِـَـی ذیِ رَحِــمٍ 
ــا انســان  قَاطِــعٍ« خویشــاوندی کــه ب
قطــع رابطــه کــرده اســت، وقتــی تــو 
ــاط  ــن ارتب ــه ای ــرای اینک ــی‌روی ب م
ــت  ــود، قدم‌های ــظ ش ــرار و حف برق
خیلــی پیــش خــدای متعــال محبوب 
می‌شــود. ایــن کار شــما آثار بســیاری 
دارد. بعضــی از روایــات ایــن آثــار را 
بیــان کرده‌انــد کــه فهــم و هضــم آن 
بــرای انســان دشــوار اســت. از جملــه 
ــزار  ــل ه ــی چه ــر قدم ــا ه ــه ب اینک
حســنه بــه تــو می‌دهنــد؛ چهــل هزار 
ســیئّه از تــو کاســته می‌شــود؛ چهــل 
ــوی  ــات معن ــه در مقام ــزار درج ه
ــو نوشــته می‌شــود؛ خــدای  ــرای ت ب
ــهدای راه  ــاداش ش ــو پ ــه ت ــال ب متع
خــودش را کرامــت می‌کنــد 5 و از 
ایــن قبیــل تعابیــر دربــاره‌ی قدم‌هایی 
گفتــه شــده کــه بــرای صلــه‌ی رحــم 

ــود. ــته می‌ش برداش

6. گام براشتن برای جهاد

ــه در راه  ــی ک ــا ششــم از گام‌های و امّ

ــوب  ــود و مطل ــته می‌ش ــن برداش دی
ــا خــود  ــه نوعــی رفتــن ب اســت و ب
ــت دارد،  ــم موضوعیّ ــا ه ــن قدم‌ه ای
هجــرت بــرای جهــاد و صف‌آرایــی 
ــت. در  ــدا اس ــمنان خ ــر دش در براب
ــه‌ی  ــی، کلم ــر دین ــی از تعابی بعض
ــی وارد  ــای مرزبان ــه معن ــه« ب »مرابط
شــده کــه آن هــم فوق‌العــاده اســت. 
ــان  ــد، بی ــده ش ــه خوان ــی ک حدیث
می‌داشــت کــه دو قــدم پیــش خــدای 
متعــال خیلــی محبــوب اســت. اوّلین 
ــا  ــدُّ بهَِ ــوَةٍ یسَُ ــن اســت: »خُطْ گام ای
ــی  ــبیِلِ الله؛ِ گام ِــی سَ ــاً ف ــنٌ صَفّ مُؤْمِ
کــه بــا آن صفــی )ماننــد صــف 
ــت( در  ــاز جماع ــف نم ــاد وص جه
راه خــدای متعــال بســته شــود«. 
دومیــن آن صلــه‌ی رحــم بــود. پــس 
نخســتین گام محبــوب نــزد خداونــد 
متعــال، قدمــی اســت کــه بــرای 
ــال  ــد در راه خــدای متع ــاع و جه دف
برداشــته می‌شــود. وقتــی مؤمنــی 
حرکــت می‌کنــد تــا در برابــر دشــمن 
ــان  ــف مؤمن ــد و ص ــی کن صف‌آرای
ــازد،  ــتوار س ــمن اس ــر دش را در براب
قدم‌هایــی کــه برمــی‌دارد، پیــش 
خــدای متعــال خیلــی محبــوب 
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هســتند. قدم‌هایــی کــه بــرای تأمیــن 
امنیّــت جامعــه‌ی مؤمنین، کــودکان و 
ضعفــای جامعــه‌ی اســامی برداشــته 
ــتند.  ــوب هس ــی محب ــود، خیل می‌ش
هیــچ قدمــی بــه قدمــی کــه در برابــر 
و  می‌کنــد  صف‌آرایــی  دشــمن 
ــر  ــد و زمین‌گی ــب می‌ران ــان را عق آن
می‌کنــد، نمی‌رســد. ایــن قدم‌هــا 
ــربلند  ــز و س ــدا را عزی ــتان خ دوس
می‌کنــد و زمینه‌ی رشــد و شــکوفایی 
جامعــه‌ی مؤمنــان را فراهم مــی آورد. 
هفتــه‌ی دفــاع مقــدّس نزدیک اســت؛ 
تاریخ‌ســاز  فوق‌العــاده  روزهایــی 
ــه  ــا. ســال‌هایی ک ــه‌ی م ــرای جامع ب
ــام  ــم، تم ــادش می‌افتی ــه ی ــی ب وقت
ــز از شــوق و عشــق  ــان لبری وجودم
و احســاس عــزّت و افتخــار و غــرور 
می‌شــود. بــه برکــت آن قدم‌هــا و آن 
پاهــای اســتوار و متکّــی بــه ایمــان و 
یقیــن، نــه فقــط امــروز مــا کــه تاریخ 
مــا تــا ابــد تضمیــن و تأمیــن خواهــد 
شــد. ملّت مــا با ایــن گام‌های اســتوار 
بــه امنیـّـت رســید، بــه آرامش رســید، 
بــه عــزّت رســید، بــه آبــرو رســید، به 
افتخــار رســید. اگرچــه خیلــی از این 
گام‌هــا فرونشســتند و ایــن بچه‌هــا از 

پــا افتادنــد، ولــی ملّــت ســرپا مانــد 
و ایســتاد. ایــن روزهــا، روزهــای 
فوق‌العــاده‌ای بــرای ملّــت مــا اســت. 
امیــدوارم کــه از هفتــه‌ی دفــاع مقدّس 
بــه نحــو شایســته‌ای اســتفاده کنیــم. 
  ای پاهای من سریع و توانا باشید 

بــرای یــادآوری آن روزهــا، یاد شــهدا، 
ــاد آزادگان  ــز، ی ــازان عزی ــاد جانب ی
گرامــی و ایثارگرانــی کــه آن روزها را 
ســاختند و ملّــت عزیــز ما را ســرافراز 
و ســربلند کردنــد، متنــی را از شــهید 

ــم.  ــران می‌خوان چم
ــی  ــوَانُ الله تعََال ــران )رضِْ ــای چم آق
عَلَیــه( آن عــارفِ ســالک و مــردِ 
برگزیــده‌ی ســال‌های دفــاع مقــدّس 
کــه در آن ســال‌ها طلــوع کــرد و 
ــید،  ــالا و والا رس ــات ب ــه آن مقام ب
نوشــته‌ای دارد کــه در روزهــای آخــر 
و قبــل از شهادتشــان آن را نوشــته‌اند. 
ــات  ــد: ای حی ــته می‌گوی در آن نوش
بــا تــو وداع می‌کنــم؛ بــا همــه‌ی 
زیبایی‌هایــت، بــا همــه‌ی مظاهــر 
کوه‌هــا،  بــا  و جبــروت،  جــال 
آســمان‌ها، دریاهــا، صحراهــا، بــه 
ســوی خــدای خــود مــی‌روم. از همه 

ــالا ای  ــم، و ح ــم می‌پوش ــز چش چی
ــن!...  ــای م پاه

ــا پاهایــش  ــد ب ســپس شــروع می‌کن
ــای  ــد: ای پاه ــرف زدن و می‌گوی ح
مــن! می‌دانــم شــما چابــک هســتید، 
ــابقه‌ها  ــه‌ی مس ــه در هم ــم ک می‌دان
گــوی ســبقت را از رقیبــان ربوده‌ایــد، 
ــم  ــتید، می‌دان ــداکار هس ــم ف می‌دان
کــه بــه فرمــان من به ســوی شــهادت 
ــد،  ــت درمی‌آیی ــه حرک ــه‌وار ب صاعق
امّــا مــن آرزویــی بزرگ‌تــر دارم، 
ــدی  ــه بلن ــما ب ــه ش ــم ک می‌خواه

طبــع بلنــدم درآییــد. 
حــرف  این‌طــور  پاهایــش  بــا 
ــگاه  ــه از ن ــک نمون ــن ی ــد. ای می‌زن
ســلوکی، عرفانی، جهادی و حماســی 
بــه زندگــی، اعضــاء و جــوارح خــود 
ــرای  ــش را ب ــهید پاهای ــت. آن ش اس
سِــیر مقامــات و منازل عالی انســانیتّ 

می‌خواهــد. 
در هــر صــورت ادامــه می‌دهــد کــه 
ــم  ــم محک ــدرت اراده‌ی آهنین ــه ق ب
باشــید. از پاهایــش می‌خواهــد کــه به 
ــش  ــات و طرح‌های ــرعت تصمیم س
ســریع باشــند؛ لــذا بــه آنــان می‌گوید: 
ــی ســنگین  ــن پیکــر کوچــک، ول ای

امیدهــا  و  نقشــه‌ها  و  آرزوهــا  از 
ــه  ــرعت ب ــا س ــئولیتّ‌ها را ب و مس
ــن  ــانید. در ای ــواه برس ــه‌ی دلخ نقط
ــرا  ــروی م ــر آب ــر عم ــات آخ لحظ
ــال‌های دراز  ــما س ــد. ش ــظ کنی حف
ــد، از شــما  ــت کرده‌ای ــن خدم ــه م ب
ــز  ــن لحظــه نی می‌خواهــم کــه در ای
بــه بهتریــن وجــه ادَا کنیــد. ای پاهای 
ــد  ــید. بع ــا باش ــریع و توان ــن س م
ــا دســتش حــرف  ــد ب شــروع می‌کن

زدن. 
ــزرگ، حــسّ  ــاد ایــن انســان‌های ب ی
عــزّت و بزرگ‌منشــی را در جامعــه‌ و 
دل‌هــای مــا زنــده می‌کنــد. امیــدوارم 

مخصوصــاً  همــه،  کــه 
ــا  ــز م ــوان عزی ــل ج نس
بتواننــد از ارتبــاط بــا ایــن 

ایــن  بــزرگ،  انســان‌های 
دل‌هــای دریایــی، ایــن 

گام‌هــای اســتوار، روحیــه و 
اســتواری بگیرنــد، صیانت پیــدا کنند 

ــوند.  ــاد ش ــدان جه ــازم می و ع
  هر گام، یک عمل صالح

خــدای متعــال در قــرآن کریــم ایــن 
تعبیــر زیبــا را دارد کــه: »وَ لَ یطََــؤُونَ 
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ــارَ وَ لَ ینَاَلـُـونَ منِْ  مَوْطِئـًـا یغَیِــظُ الکُْفَّ
عَــدُوٍّ نیَّْــاً إلَِّ کُتـِـبَ لهَُــم بـِـهِ عَمَــلٌ 
ــه  ــى ك ــچ مكان ــحٌ؛ 6  و در هي ِ صَال
ــه خشــم مــ‏ىآورد قــدم  ــران را ب كاف
ــى  ــمنى غنيمت ــد و از دش نم‏ىگذارن
ــد، مگــر اينكــه  ــه دســت نم‏ىآورن ب
بــه ســبب آن، عمــل صالحــى بــراى 
نوشــته  كارنامه‏شــان‏[  ]در  آنــان 
ــه برداشــته  ــی ک م‏ىشــود«. هــر قدم
بشــود و محصولــش غیــظ و خشــم 
ــر  دشــمن باشــد، دشــمن را زمین‌گی

کنــد، بــرای شــما عمــل صالحــی 
ــه  ــد. آن چ ــد ش ــته خواه نوش
ــمن را  ــه دش ــت ک ــی اس قدم

خشــمگین می‌کنــد؟ قدمــی کــه 
دشــمن را زمین‌گیــر می‌کنــد و 

طرح‌هــا و نقشــه‌های شــیطانی آنــان 
ــه  ــد. در ادام ــا می‌ده ــاد فن ــر ب را ب
ــد: »إنَِّ اللهَ  ــال می‌فرمای ــد متع خداون
ــا  ــنيِنَ؛ همان ــرَ المُْحْسِ ــعُ أجَْ لاَ يضُِي
ــاه  ــاداش نيكــوكاران را تب ــد پ خداون

نم‏ىســازد«. 
را  مــا  شــهدای  متعــال  خــدای 
ــد و از  ــش کن ــف و کرم ــن لط قری
جانــب مــا بهتریــن پاداش‌هــا را 
ــازان عزیــز و  ــه جانب کرامــت کنــد ب

ــامی،  ــن اس ــربلندِ میه ــرافرازِ س س
خانواده‌‌هــای عزیــز شــاهد، ایثارگر و 
مخصوصــاً خانواده‌های عزیــز جانباز 
و جانبازانــی کــه از پــا افتادنــد، قطــع 
نخاعی‌هــای مــا، عزیزانــی کــه پاهای 
ــت و  ــن رف ــر روی می ــان ب عزیزش
قطــع شــد. ان‌شــاءالله خداونــد مــا را 

ــد. ــرار نده ــا ق ــون آنه مدی

7. گام برداشتن به سوی خانه خدا

هفتمیــن گام کــه جــزء گام‌هــای 
بهشــتی محســوب می‌شــود، 
قدم‌هایــی اســت کــه بــه ســوی 
برداشــته  خــدا  خانــه‌ی 
واجبــی  حــج  می‌شــود. 
ِ عَلَــی النَّاسِ  الهــی اســت: »لَِّ
ــهِ  ــتطََاعَ إلِیَْ ــنِ اسْ ــتِ مَ ــجُّ البْیَْ حِ
سَــبیِلا؛ً  7حــج آن خانــه، بــر عهــده‌ی 
مــردم اســت؛ ]البتــه بــر[ كســى كــه 
بتوانــد بــه ســوى آن راه يابــد«. حــج 
ــه‌ی خــدا  ــن، قصــد خان اساســاً رفت
ــت  ــدن و حرک ــافر ش ــردن و مس ک
ــا  ــه بخشــی از آن ب ــردن اســت ک ک
وســیله پیمــوده می‌شــود و قســمتی 
بــا پــا. در مناســک حــج، گام و پــا و 
حرکــت، نقــش اساســی دارد؛ هــم در 

حرکــت مقدّماتــی که ســفری اســت 
کــه انســان مــی‌رود تــا خــودش را بــه 
خانــه‌ی خــدا برســاند، و هــم در متن 
مناســک، از طــواف و ســعی و رفتــن 
بــه عرفــات و مشــعر و منِــا؛ همــه‌اش 

ــود.  ــام می‌ش ــا انج ــن پاه ــا همی ب
در ســیره‌ی اولیــاء خــدا پیــاده رفتــن 
مطلــوب بــوده و تأکیــد شــده اســت. 
نمونــه‌ی روشــن و عالــی آن را در 
ــاَةُ وَ  ســیره‌ی امام مجتبــی )عَلَیهِ الصَّ
م( می‌تــوان مشــاهده کــرد کــه  ــاَ السَّ
نقــل شــده حضرت بیســت بــار پیاده 
بــه خانــه‌ی خــدا رفتنــد، در حالی که 

مرکبشــان هــم همراهشــان بود. 
ادب بندگــی در ایــن حرکــت آثــاری 
دارد کــه فعــاً جای بحث آن نیســت؛ 
ــف  ــل در مناســک مختل ــی حداق ول
حــج، کســانی کــه ایــن امــکان 
ــدرت  ــم اســت و از ق برایشــان فراه
جوانــی و نیــروی جســمی بهره‌منــد 
هســتند، کمتــر ماشــین ســوار شــوند 
و تــا جایــی کــه ممکــن اســت، پیــاده 

بــه حــرم مشــرف شــوند.

8. گام برداشتن برای زیارت اولیای الهی

ــتی،  ــای بهش ــتم از قدم‌ه ــدم هش ق

زیــارت اولیــاء خــدا اســت. آیــه »فـِـي 
بيُـُـوتٍ أذَنَِ اللهُ أنَ ترُْفَــعَ وَ يذُْكَــرَ فيِهَــا 
اسْــمُهُ؛ 8 در خانه‏هايــى كــه خــدا 
ــت‏[  ــدر و منزل ــه ]ق رخصــت داده ك
ــد و نامــش در آنهــا  آنهــا رفعــت ياب
ــژه دارد:  ــداق وی ــود«. دو مص ــاد ش ي
یــک، مســجد کــه در آنجــا بــه دیــدار 
ــه‌ای  ــم. دوم، خان خــود خــدا می‌روی
کــه زیارتــگاه پــروردگار متعال اســت 
ــیّ  ــه‌ی ول ــه خان ــن ب ــن، رفت ــه ای ک
خــدا اســت؛ چــه در حیاتشــان باشــد 
و چــه بعــد از رحلــت و شهادتشــان 
کــه رفتــن بــه مضجــع تابناکشــان و 
ــارت حرم‌هــای مطهّرشــان باشــد  زی
کــه آنجــا محــلّ نــزول فرشــتگان و 
ــت و  ــت و رحم ــی و برک ــوار اله ان

مغفــرت و آرامــش اســت. 
عزیزانــی کــه در ایـّـام زیارتی حضرت 
علی بــن موســی الرّضــا )عَلَیــهِ آلَفُ 
التَّحِیَّــةِ وَ الثَّنـَـا( در مــاه ذی القعده و در 
ــای دیگــر مشــرّف می‌شــوند،  روزه
ــام کــه در  ــد؟ آن ام چــه حسّــی دارن
چنیــن روزهایــی میلیون‌هــا زائــر 
آرامــش،  روشــنایی،  صفــا،  دارد، 
ارتبــاط بــا خــدای متعــال، ســبکباری 
و مغفــرت الهــی را بــه زائــران خــود 
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ــد.  ــه می‌ده هدی
  دو زیارت استثنائی

 ـبعــد  ــاء خــدا  ــارت اولی ــن زی در بی
از زیــارت پیامبــر عظیــم الشّــأن کــه 
 ـدو  جایــگاه خــاصّ خــودش را دارد 
ــد شــده اســت.  ــارت خیلــی تأکی زی
یکــی زیــارت حضــرت رضــا )عَلَیــهِ 
ــاده  ــه فوق‌الع م( ک ــاَ ةُ وَ السَّ ــاَ الصَّ
مــورد تأکید اســت و دیگــری، زیارت 
ــاَةُ وَ  اباعبــدالله الحســین )عَلَیــهِ الصَّ
ــار عجیــب و  ــه آث م( اســت ک ــاَ السَّ

دارد.  پاداش‌هــای حیرت‌انگیــزی 
دربــاره‌ی زیــارت امــام حســین )عَلَیهِ 
م(، مخصوصــاً پیــاده  ــاَ ةُ وَ السَّ ــاَ الصَّ
رفتــن مــورد تأکیــد اولیــاء خــدا 
ــوَاةُ الله وَ  ــادق )صّلَ ــام ص ــت. ام اس
ــی  ــنْ أتََ ــود: »مَ ــه( فرم ــاَمُهُ عَلَی سَ
ــاَم( مَاشِــیاً  قَبـْـرَ الحُْسَــینْ )عَلَیــهِ السَّ
ِــکُلِّ  ــوَةٍ وَ ب ِــکُلِّ خُطْ ــهُ ب َ ُ‏ ل ــبَ‏ اللَّ کَتَ
ــةٍ  ــقَ رَقَبَ ــا عِتْ ــا وَ یضََعُهَ ــدَمٍ یرَْفَعُهَ قَ
مـِـنْ وُلـْـدِ إسِْــمَاعِیلَ؛ 9  هرکــس 
پیــاده بــه زیــارت قبــر حســین )علیه 
ــی  ــر قدم ــر ه ــام( رود، در براب الس
ــر زمیــن می‌نهــد،  کــه برمــی‌دارد و ب
خداونــد ثــواب آزاد کــردن بنــده‌ای از 

کار بــزرگ را بــه ســامت و عافیــت 
انجــام دهنــد. خــدای متعــال را قســم 
می‌دهیــم بــه حــقّ خــود سیدّالشّــهدا، 
زیارت عارفانه و عاشــقانه‌ی آن حریم 
عرشــی و کبریایــی را فــراوان و فراوان 
در عمــر مــا مقــدّر بفرماید؛ ان‌شــاءالله.

9. زیارت مؤمن

از دیگــر گام‌هــای بهشــتی، رفتــن بــه 
دیــدار مؤمنیــن اســت. 

رفتــن بــه تشــییع جنــازه‌ی مؤمــن نیز 
از جملــه مــواردی اســت کــه  آثــار و 

ــاده‌ای دارد.  ــرکات فوق‌الع ب
ــرای  ــوم ب ــان مظل ــا انس ــی ب همراه
ــز از  ــاری او نی ــش و ی ــن حقّ گرفت
دیگــر مــوارد گام‌های بهشــتی اســت. 
نکتــه‌ی آخر اینکــه خداوند تبــارک و 
تعالــی در قــرآن کریــم از مــا خواســته 
ــه،  ــا، فروتنان ــن م ــه راه رفت ــت ک اس
متعــادل، بــا نشــاط و آمیختــه بــا حیــا 
باشــد. 11  امیــدوارم از چنیــن ادبــی در 
راه رفتــن بهره‌منــد باشــیم؛ ان‌شــاءالله 

الرّحمن. 
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ــي  ِ ــشِ ف ــاسِ وَلَ تمَْ كَ للِنَّ ــدَّ ــرْ خَ 11  . »وَلَ تصَُعِّ
َ لَ يحُِــبُّ كُلَّ مُخْتـَـالٍ فَخُور؛ٍ و از  الْرْضِ مَرَحًــا إنَِّ اللَّ
مــردم ]بــه نخِــوت‏[ رُخ برمتــاب، و در زميــن خرامان 
ــت  ــزن را دوس ــندِ لاف ــدا خودپس ــه خ ــرو ك راه م
نمــ‏ىدارد«. لقمــان: 18. »وَلاَ تمَْــشِ فـِـي الأرَْضِ مَرَحًا 
إنَِّــكَ لـَـن تخَْــرقَِ الأرَْضَ وَلـَـن تبَلُْــغَ الجِْبـَـالَ طُــولا؛ً 
و در ]رو‏ى[ زميــن بــه نخــوت گام برمــدار؛ چراكــه 
هرگــز زميــن را نم‏ىتوانــى شــكافت و در بلنــدى به 

ــراء: 37. ــيد«. اس ــى رس ــا نم‏ىتوان كوه‏ه

فرزنــدان اســماعیل را بــه او می‌دهد«. 
البتـّـه ســواره هــم پــاداش خــودش را 
دارد؛ ولــی اگــر پیــاده به زیــارت رود، 
ــه  ــی ک ــر قدم ــا ه ــال ب ــدای متع خ
ــاداش آزاد کــردن یکــی  برمــی‌دارد، پ
از فرزنــدان حضــرت اســماعیل )عَلَیهِ 
ــد،  ــارت باش ــه در اس م( را ک ــاَ السَّ

ــد.  ــت می‌کن کرام
ــات  ــت، روای ــن روای ــر ای ــاوه ب ع
فراوانــی دربــاره ثــواب زیــارت امــام 
ــده  ــام( وارد ش ــه الس ــین )علی حس
ــرف  ــه مش ــی ک ــاً کس ــت. مث اس
می‌شــود، در فــرات غســل کنــد، بعــد 
به ســمت حــرم مطهّــر حرکــت کند، 
امــام صــادق )علیــه الســام( فرمودند: 
»لـَـم یرَْفَــعْ قَدَمــاً وَ لـَـمْ یضََعْ قَدَمــاً الّ 
ــةً وَ عُمْــرَه؛ 10 قدمی  کَتـَـبَ اللهُ لـَـهُ حَجَّ
را برنمــی‌دارد و نمی‌گــذارد، مگــر 
اینکــه خــدای متعــال بــرای او حــجّ و 

ــد«.  ــره‌ای می‌نویس عم
امیــدوارم خــدای متعــال توفیــق 
زیــارت اربعیــن را کرامــت کنــد. 
همایــش بــزرگ و عظیمــی کــه 
ــال  ــاءالله امس ــد و ان‌ش ــیعیان دارن ش
ــت  ــر و امنیّ ــش خاط ــا آرام ــم ب ه
ــد آن  ــزان بتوانن ــود و عزی ــزار ش برگ




